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آرمان ملی- احسان انصاری: اصلاح طلبان در شرایطی در سال92 از حسن روحانی در انتخابات حمایت کرده اند که امید داشته اند در  دوران 
ریاست جمهوری روحانی گفتمان خود را بازسازی کنند و طرحی نو دراندازند. این در حالی بود که در هشت سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 
اصلاح طلبان به حاشیه رفته بودند. اتفاقات سال88 نیز باعث شده بود بسیاری از چهره های اصلاح طلب به دلایل امنیتی حضور کمرنگی در فضای 
سیاسی کشور داشته باشند. به همین دلیل نگاه جریان اصلاحات به دولت روحانی یک نگاه فرصت محورانه بوده است. با این وجود در عمل چنین اتفاقاتی 
رخ نداده و عملکرد دولت روحانی که در بخش هایی ضعیف بوده است، در نهایت کار را به جایی رسانده که پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان روز به روز کاهش 
پیدا کرده است. تحریم های بین المللی و کرونا نیز مزید برعلت شده تا دولت حسن روحانی، که به صورت مداوم مورد تخریب جریان رقیب قرار داشته 
است، در یک فضای غیرشفاف به عنوان مسبب وضعیت موجود معرفی شود. در چنین شرایطی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری دولت حسن 
روحانی را مسبب وضعیت موجود معرفی کرده و با ارائه برنامه هایی واهی و غیرواقعی به دنبال ترسیم چشم اندازی روشن برای مردم بوده اند. در چنین 
شرایطی رفتار اصلاح طلبان در فضای انتخابات دارای اهمیت بوده است. اینکه آیا این جریان در انتخابات1400 عملکرد قابل قبولی از خود ارائه کرده یا 
خیر مسأله ای است که در گذر زمان مشخص خواهد شد. »آرمان ملی« برای بررسی این موضوع با محمد سلامتی، وزیر کشاورزی در دولت های رجایی، 

باهنر و میرحسین موسوی و دبیرکل سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت وگو کرده است که در ادامه می خوانید.
 اصلاح طلبان در حالی از حسن روحانی در انتخابات 
سال92 حمایت کرده اند که انتظار می رفت جریان اصلاحات 
پس از اتفاقات سال88 بتواند در دوران دولت حسن روحانی 
به بازسازی خود بپردازد. این در حالی است که در عمل چنین 
اتفاقی رخ نداده و پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در دولت 
روحانی به دلیل عملکرد دولت وی کاهش پیدا کرده است. 
از دیدگاه شما میراث دولت آقای روحانی برای اصلاح طلبان 

چه بوده است؟ این میراث را به چه میزان قابل دفاع می دانید؟
ابتدا بايد به اين نكته اشاره كنم كه دولت آقاي روحاني يك 
دولت اصولگراي معتدل بوده، نه دولت اصلاح طلب. اما مورد حمايت 
جدي اصلاح طلبان قرارگرفته است. بنابراين بايد قبول كرد كه سهمي 
از آثار مثبت يا منفي عملكرد آن را مي توان به حساب اصلاح طلبان 
نوشت. به نظر من آنچه به عنوان ميراث يا عملكرد دولت آقاي روحاني 
درحال حاضردر عمده رسانه ها منعكس مي شود، نمي تواند واقعا همان 

چيزي باشد كه اتفاق افتاده است؛ بلكه تصويري 
است غير شفاف درفضاي رقابتي ناسالم. براي 
درك بهتر موضوع لازم است ارزيابي مختصري  از 
ابتدا تا انتهاي عملكرد مهمترين قسمت هاي كار 
دولت داشته باشيم. دولت اول آقاي روحاني وارث 
يكي از شديد ترين تحريم ها و فشارهاي بين المللي 
ناشي از اعمال سياست هاي غلط و اقدامات ناپخته 
دولت قبل از خود بوده است؛ ولي آقاي روحاني 
بااستقبال از تمركز همه ظرفيت ها براي حل مساله 
هسته اي و درنهايت تفاهم با قدرت هاي جهاني 
تحت عنوان برجام كار مهمي را انجام داده است. او 
سپس مراودات گسترده اي را با كشورهاي جهان، كه 
قبلا تخريب شده بود، برقرار كرد. چنين مراوداتي 
سنگ بناي پيشرفت كشور درهمه زمينه هاست.  
آقاي روحاني وارث اقتصادي با رشد منفي 6/4درصد 
بوده  كه تيجه اش اوضاع مبهم بازار و قيمت هاي 
لحظه اي است. اين وضع اقتصادي خيلي زود 
در دولت اول آقاي روحاني نسبتا سامان گرفت  
و آرامش به فضاي كسب وكار بازگشت. آرامش 
درفضاي اقتصادي به رونق آن كمك كرد. در همان 
موقع درحالي كه من درمواردي منتقد دولت  بودم 
بر اين مهم نيز تأكيد كردم. شرايط نسبتا مناسب 
تاسال دوم دولت دوم آقاي روحاني ادامه داشت. 
اگرهمين شرايط تا آخر دولت آقاي روحاني ادامه 

مي يافت، در تراز كاركرد متداول و معمول دولت ها، او دولت موفقي 
را به پايان مي رساند. اما تحريم هاي بي سابقه از يك سو و شيوع كرونا 
ازسوي ديگر كار را آشفته كرد. گرچه مقصر اين دو پيش آمد دولت 
آقاي روحاني نبود، اما آثار بسيار زيان بار آن متوجه دولت او شد. رقيب 
از فرصت سوء استفاده كرد و غير منصفانه ضعف هاي دولت را چند برابر 
نشان داد؛ به شكلي كه امر بر بسياري مشتبه شد. البته دولت و خاصه 
آقاي روحاني ضعف مديريت و بينش نادرست اقتصادي از خود نشان 
داده اند ، اما نه در حد و به شكلي كه رقيب درجهت تخريبش مطرح كرده 
است. بنابراين به نظر من ميراث آقاي روحاني در تراز معمول نمي تواند 
چنان ضعيف باشد كه رقبا مي گويند. درعين حال بايد اذعان كرد اگر 
دولت آقاي روحاني برخي پيشنهادات اصلاح طلبان را اعمال مي كرد 
و برخي از دولتمردان كابينه اش نيز از ليبراليسم اقتصادي فاصله 
مي گرفتند، موفقيت او به رغم فشارهاي ناشي از تحريم و ويروس كرونا، 

بيشتر مي شد.
  در چنین شرایطی انتظار می رفت اصلاح طلبان در 
انتخابات1400 چالش های دولت روحانی مانند تحریم ها و 
کرونا را برای مردم تبیین کنند. این در حالی بود که جریان 
رقیب تلاش می کرد روحانی و اصلاح طلبان را مسبب وضعیت 
موجود معرفی کند. تحلیل شما از رفتارشناسی اصلاح طلبان 
در انتخابات ریاست جمهوری1400 چیست؟ آیا شاهد بهترین 

عملکرد از این جریان بوده ایم یا می شد بهتر رفتار کرد؟   
بسياري انتظار داشتند اصلاح طلبان، با توجه به تجربيات فراوان 
گذشته خود، درانتخابات رياست جمهوري 1400، منسجم تر، پخته تر 
و قوي ترحضور پيدا كنند. اما متاسفانه اين انتظار برآورده نشده و حتي 
كار به تشتت و اختلاف كشيده است. به نظر من بايد اين پيش آمد مورد 
تحليل  جدي قرار گيرد؛ اينكه جريان اصلاحات در بيرون از قدرت قرار 
گرفته چيز تازه اي نيست. درزمان دولت هاي نهم و دهم نيز جريان 
اصلاحات همين وضعيت را داشته است. همانطور كه درآن زمان 
به خوبي به حيات خود ادامه داد، حالا نيز همين كار را خواهد كرد. نبايد 
تا مشكلي پيش مي آيد نسبت به همه كارها ترديد كرد، به خصوص كه 
مقصر بسياري از عدم موفقيت ها در جبهه اصلاحات ، اين جبهه نبوده 
و از بيرون به او تحميل شده است و اين هم اولين بار نيست كه چنين 

اتفاقي رخ مي دهد.
  فاصله اصلاح طلبی با قدرت کجاست؟ 
آیا در سال های اخیر برخی بیش از اندازه 
جریان اصلاحات را هزینه به قدرت رسیدن 
نکرده اند؟ چرا  ماندن خود  یا در قدرت 
فرصت طلبانی که در جریان اصلاحات رخنه 
کرده بودند بیش از اندازه سرنوشت جریان 

اصلاحات را به حضور در قدرت گره زدند؟
به نظر من احزاب يا يك جبهه سياسي براي 
پياده كردن برنامه هاي خود حتما بايد درصدد كسب 
قدرت باشند؛ والا بدون كسب قدرت، نيل به اهداف 
و برنامه ها ناممكن است. اصولا فعاليت سياسي 
بدون توجه به كسب قدرت بي معني است. مردمي كه  
گروه هاي سياسي و احزاب از جانب آنها نمايندگي 
دارند  انتظار  مي كنند،  پيدا 
آنها هدايت كارها را به عهده 
گرفته و درجهت منافع شان 
گام هاي عملي بردارند. مردم 
انتظار ندارند احزاب و گروه ها 
صرفا به لفاظي هاي بي خاصيت 

و جمله پردازي هاي بي اساس بسنده كنند. لذا به نظر 
من جبهه اصلاحات براي پياده كردن ايده هاي خود 
بايد اصل را بر كسب قدرت بگذارد و نيروها و ساختا ر 

تشكيلاتي خود را در اين جهت سامان دهد.
 در شرایط کنونی که جریان اصلاحات 
در بیرون از قدرت قرار گرفته فرصت مناسبی 
پدید آمده تا این جریان به بازسازی و بازنگری 
در رویکردها و استراتژی های خود بپردازد. در 
این زمینه شناخت چالش ها و ضعف هایی که در 
گذشته وجود داشته می تواند به بهبود وضعیت 
این جریان کمک کند. مهمترین نقدهایی که 
امروز به جریان اصلاحاتی که بیرون از قدرت 

قرار دارد، وارد می دانید چیست؟
يكــي از مهمتـــريـــن 
نقد ها به جريـــان اصلاحات، 
انعطاف ناپذيري يا انعطاف بي اثر 
در برخي احزاب و گروه ها براي 
كارهاي جبهه اي است. از آنجا 
كه در كشور ما اجازه قدرت گرفتن به احزاب داده 
نشده، در اين شرايط ناگزير جبهه است كه مي تواند 
تاحدودي جاي احزاب را پر كند. اين امر مستلزم 
انعطاف پذيري و برخورد با سعه صدر از سوي احزاب 
و گروه ها است تا كار جبهه اي خوب پيش رود. اما 
وقتي اين انتظار برآورده نمي شود كار جبهه اي 

مختل مي شود.
  اصلاح طلبی را کجای تاریخ خود 
می دانید و معتقدید در این مقطع تاریخی چه 
چشم اندازی پیش روی این جریان قرار دارد؟ 
تاریخ اکنون و نحوه عملکرد اصلاح طلبان چه 

تأثیری در آینده خواهد داشت؟
جريان اصلاح طلبي و پيش از آن جريان 
خط امامي، كه درنهايت عنوان اصلاح طلبي را به 
خود گرفت، فرازونشيب هاي زيادي داشته است. 
اين جريان بعد از رحلت امام با محدوديت هاي 
زيادي مواجه شده است. هيچ گاه اين محدوديت ها 
برداشته نشده است. اما زمان هايي كه به طور 
غير منتظره و غير قابل پيش بيني براي رقيب، 

موفقيت هايي كسب كرده، مثل دوره هاي رياست جمهوري آقاي 
خاتمي و آقاي روحاني و نيز دوره هاي پنجم ، ششم و دهم مجلس 
شوراي اسلامي، هم وجهه اين جريان در جامعه آشكار شده و هم 
كاهش نسبي محدوديت هارخ داده است. اكنون جريان اصلاح طلبي 
يك مرحله از مراحل نشيب خود را مي گذراند؛ اما ترديدي نيست كه 
ديري نخواهد پاييد كه اصلاح طلبان، هم به دليل توان جمع وجور  
كردن خود و هم به دليل بي تدبيري رقيب كه ناشي از ويژگي هاي 
تاريخي اش است، دو مرتبه وجهه سابق خود را به دست خواهند آورد. 
ضمنا به اين نكته مهم بايد توجه داشت كه خواست هاي اصلاح طلبان 
انعكاس مطالبات مردم محروم و متوسط است كه اكثريت جامعه را به 
خود اختصاص داده اند. لذا به همان نسبت كه نمي توان به اين مطالبات 
بي توجه بود، به همان نسبت نيز نمي توان سخنگويان آنها را همواره در 

محدوديت قرار داد.

 بیــرون بــودن جریــان اصلاحــات 
را یـک فرصــت می بینید یا تهــدید؟ در چنین 
شرایطی اصلاح طلبی چگونه می تواند از ابزارهای 
موجود برای بازسازی خود استفاده کند؟ آیا 
اصلاح طلبان از چنین انگیزه ای برخوردار هستند 

و ابزارهای لازم را در اختیار دارند؟
خوشبختانه جريان اصلاحات در اين زمينه 
تجربه كافي دارد. اين جريان دردوره دولت هاي نهم 
و دهم نيز همين وضع را داشته است. با سازمان دهي 
مناسب، فعاليت اميدبخش و موضع منطقي در 
قبال رخدادها و مسائل كشور، اين جريان توانسته 
براي خود فرصت ايجاد كرده و از اين نشيب عبور 
كند. اكنون نيز جريان اصلاحات مي تواند از فرصت 
پيش آمده براي بازسازي خود و تعميق ديدگاه ها 
استفاده كند. شرايط تاريخي جامعه درحال حاضر نيز 
كمك مساعدي را براي اقدام در اين زمينه و پيگيري 

اهداف اصلاح طلبانه فراهم مي كند.
  آیا درحالی که جریان اصلاحات ساحت 
سیاسی را به اجبار ترک کرده تلاش خواهد کرد 
در ساحت اجتماعی و فرهنگی تأثیرگذاری 
خود را بر مناسبات تصمیم گیری در کشور حفظ کند؟آیا 
اصلاح طلبان تلاش خواهند کرد پدیده های فرهنگی و اجتماعی 

را به شکلی بازتعریف کنند که به امر سیاسی تبدیل شود؟
معمولا احزاب سياسي و به تبع آن جبهه ها در برنامه هاي خود، 
موضوعات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را توامان دارند. 
شرايط هركدام كه محدود شود بي ترديد نگاه به ديگر مقوله ها باقي 
مي ماند. بنا براين با توجه به اولويت نياز جامعه، جبهه اصلاحات بايد 
عنايت خودرا نسبت به آن مبذول داشته و براي تحقق آن مسيرمؤثر 

را طي كند.
  موضع اصلاح طلبان نسبت به دولت رئیسی چه خواهد 
بود؟ اصلاح طلبان در چه نقاطی به رئیسی نزدیک و در چه 

نقاطی از وی فاصله خواهند گرفت؟
اصلاح طلبان همانطور كه از اسم شان برمي آيد در هر شرايطي 
دنبال اصلاح امور از طريق بهترين راه و به شكل 
مسالمت آميزند. به نظر من آنها در زمان دولت آينده، 
براساس معيارهاي اعتقادي خود، عملكرد دولت 
را نقد كرده و راه حل هاي اصلاحي را ارائه خواهند 
كرد. بي ترديد درهرگامي كه دولت آينده درراستاي 
معيارهاي اصلاحي بردارد ، اصلاح طلبان آماده كمك 
كردن هستند و هر گامي كه در راستاي ضد اصلاحي 

باشد به نقد مي پردازند.
  رئیسی در دولت آینده با چه بایدها و 

نبایدهایی مواجه خواهد بود؟
اين امر بستگي به خود ايشان دارد. اگر بخواهد 
موضعي ميانه در جبهه اصولگرايان داشته باشد، 
تركيب مجلس شوراي اسلامي اقتضا مي كند كه 
خيلي از اين موضع خوشش نيايد و انتقادات و 
انتظارات خود را به طرق مختلف مطرح كند. اما 
بعيد است كه چوب  لاي چرخ دولت بگذارد. البته 
درمجموع به دليل يك دستي حاكميت، آقاي 
رئيسي نبايد مشكل مهمي در ارتباط با بايد ها و 

نبايد ها داشته باشد.
  طیف رادیکال راست همواره یکی از 
موانع بزرگ اصولگرایی بوده و اجازه نداده این 
جریان بر مدار اعتدال  و عقلانیت حرکت کند. 
نقش این طیف را در سرنوشت دولت رئیسی به 
چه اندازه پررنگ می بینید؟ آیا طیف رادیکال 
جریان راست اجازه می دهد یک دولت اصولگرای معتدل در 

آینده شکل بگیرد؟
اين امر به اراده رياست جمهوري بستگي دارد. من قبلا هم گفته ام 
كه جريان هاي راديكال يا تند رو و به عبارت ديگر افراطي، گذشته از نفوذ 
برخي عناصر مشكوك داخل آنها، عمدتا عناصر صادق با بينش خاص  
بوده كه يك واقعيت اجتماعي است. بايد آنها را به رسميت شناخت. 
آنها گاهي مي توانند نقش موتور محركه اجتماعي را بازي كنند. اما اگر 
مديريت نشوند، باعث ويراني و خسارات غير قابل جبران مي شوند. هنر 
مديريت كلان در آن است كه آنها را به درستي مديريت كند. متاسفانه 
بعضي از مديران كلان خود تحت تاثيرآنها قرار گرفته و عملا آنها 
مديريت شان مي كنند. نتيجه اين عمل تخريب كارها و سرگرداني است. 
اگر آقاي رئيسي بتواند به خوبي آنها را مديريت كند او واجد شايستگي 

مديريتي قابل قبول خواهد بود.

ریشه های فاجعه خوزستان

مدت هاست كه تمايل ندارم در مورد آب بنويسم؛ نه اينكه 
نمی خواهم و به آن فكر نمی كنم، دليلش اين است كه گاهی از سر 
نوميدی فكر می كنم كاری از من ساخته نيست. نه من، كه همه 
كسانی كه سوادشان به مراتب از من بيشتر است بارها و بارها در 
مورد فساد گسترده در صنعت آب و انرژی گفته اند و كسی به آنها 
گوش نداده است. فيلم مادر كشی، كه توسط كميل سوهانی، اتفاقا 
به سفارش مركز بررسی های استراتژيك رياست جمهوری در سال 
1394، ساخته شده است، پيام كاملا مشخصی داشته مبنی بر 
اينكه پشت سد سازی در ايران مافيايی بزرگ خوابيده است. جالب 
است همان دولتی كه خود سازنده اين فيلم بوده، تبديل شده است 
به يكی از سد سازترين دولت ها و مغز متفكر پشت آن فيلم در دوره 
دوم روحانی به وزارت نيرو برده شده تا در نقد سياست های آبی 
كشور رفتارش را اصلاح كنند. اين موضوع را از اين باب می گويم 
كه قبل از مناظره سد سازی چنين پيشنهادی را به من هم دادند. 
در فيلم مادركشی نقَلی از عيسی كلانتری شده است كه می گويد 
»مجريان سد گتوند را بايد محاكمه كرد«. عجيب آن است وقتی 
ايشان به رياست سازمان محيط زيست گمارده می شود، بدتر 
از اسلافش مجوز ساخت سدهای جديد و پروژه های به مراتب 
ويرانگر انتقال آب را صادر می كند. بسياری از من می پرسند، 
چاره چيست؟ پاسخ من هميشه اين بوده و هست كه نگهداری 
آب در سرزمين خشك ايران در پشت سدها كاری اشتباه است. 
ما چاره ای جز برداشتن سدها و اصلاح توازن هيدرولوژيك كشور 
نداريم. آب در ايران بايد به آبخوان ها برود و ميزان مصرف آب 
متناسب با حجم آبخوان ها مديريت شود. ولی از خودم می پرسم 
مگر می شود 700 سد ايران را برداشت؟ اگر اين سدها را بردارند 
با اين جغرافيايی كه بر مبنای ساخت سدها درست كرده اند چه 
كنند. مگر می شود 10 ميليون جمعيت تهران و كرج را بدون اين 
سدها سيراب كرد؟ اين سدها ساخته شده اند كه با بزرگ شدن 
شهرها، اقتصادی بر مبنای بازی زمين و مسكن شكل گيرد. اين 
سدها توسط تكنوكرات های شهرنشين در ساختمان های مجلل 
بالای شهر تهران طراحی شده اند. فرآيند مطالعات و ساخت آنها 
اولويت شركت های قدرتمندی است كه در ساخت و مشاوره سدها 
منافعی بسيار كلان دارند. چه بايد كرد؟ آيا بايد گذاشت كه ناآرامی 
كشور را بگيريد و مردم در رنج و عذاب باشند؟ من پاسخی برای اين 
سوال ندارم. چه كسی می تواند حدود سه، چهار دهه سياست های 
نادرست كشور را تغيير دهد. برداشتن حتی يك خشت از اين 
ساختمان بدقواره ممكن است باعث فرو ريختنش شود. اگر امثال 
كلانتری بر آنچه می گفتند باور داشتند، بايد در دوران چهار ساله 
مديريتش بر سازمان حفاظت محيط زيست، مجريان گتوند را به 
دادگاه می برد. كاش آنهايی كه امروز در خوزستان فرياد بی آبی 
سر می كشند؛ به طراحی و افتتاح سدهای جديد ديگر در اين 
استان و مجاور آن اعتراض كنند. يكی از آنها سد چمشير در 25 
كيلومتری گچساران است. يكی از مهندسان يك شركت بزرگ 
مشاور سد ساز در ايران دو بار به اتاق من آمد و اسنادی را به من 
نشان داد كه اين سد نيز درست مانند گتوند روی سازند نمكی 
گچساران است و فاجعه گتوند 2 به زودی با افتتاح آن سد تكرار 
می شود. حرفش مستند و منطقی بود؛ سازند گچساران كل منطقه 
را گرفته است و هر سدی در هر نقطه ای در آن منطقه ساخته شود، 
عاقبتش مانند سد گتوند است. متاسفانه اين مهندس دلسوز نه 
جرات كرد مدارك را به من بدهد و نه حتی شماره تلفنش را به من 
داد. وقتی رفت دست بر پيشانی گرفتم كه آخر چه شده است كه 
مهندس با سابقه شركت مشاور سد سازی كشور دست به دامن من 
گياه شناس می شود ولی خودش جرات نمی كند در همان شركت 
به مديرانش بگويد دست از جنايت ديگری در خوزستان برداريد؛ 

اين است دليل فاجعه امروز خوزستان.

ادامه از صفحه 3|   وی افزود: افراد هنجارشكن كه 
قصد ناامنی در بهبهان را داشتند با حضور به موقع نيروهای 
امنيتی و انتظامی در محل تجمع، سريعا پراكنده و متواری 
شدند و با انجام اقدامات اطلاعاتی سردسته اين افراد شناسايی 
و پس از هماهنگی با مقام قضائی دستگير شدند. زمانی اصل 
تاكيد كرد: اعتراض مسالمت آميز و مطالبه گری به حق مردم 
در مورد مشكلات نبايد توسط فرصت طلبان به ناامنی برای 

جامعه تبديل شود.
 واکنش رئیسی به اعتراضات خوزستان

رئيس جمهوری منتخب گفت: بايد با مردم حرف بزنيم و 
آنها را محرم بدانيم و اگر امروز به هر دليلی كمبودی وجود دارد، 
هر كدام دلايلی دارد كه بايد با مردم در ميان گذاشت.  سيد 
ابراهيم رئيسی در نشست ويژه بررسی مسائل استان خوزستان 
با حضور علی شمخانی دبير شورای عالی امنيت ملی، با بيان 
اينكه در روزهای شروع به كار دولت، درگير مسائل مختلف 
هستيم، گفت: به نظرم رسيد كه منتظر نشويم چرا كه همه 
نسبت به مشكلات استان خوزستان مطلع هستيم. الان مسائل 
خوزستان انباشته شده و چند مساله با هم عجين شده و موجب 
نگرانی مردم شده است. رئيس جمهوری منتخب درباره مساله 
آب شرب گفت: آب شرب مساله اولويت مردم است و حتما 
بايد در اولويت حل شود و به هيچ عنوان مردم نبايد مشكل آب 
آشاميدنی داشته باشند. وی درباره مساله تامين خسارت ها 
گفت: بايد به مردم اطمينان داد كه خسارت هايی كه در اين 
قضيه متحمل شده اند به نحو مقتضی تامين شود و عزيزانی كه 
دچار خسارت شده اند خسارت های آنها به نحوی مورد توجه 

قرار گيرد و اين نكته مورد توجه است.
 دستور آزادی بازداشتی های حوادث اخیر

مسئولان تمام تلاش خود را معطوف به آرام سازی فضا 
كرده اند تا دشمنان نتوانند از اعتراضان بهره برداری كنند. 
دبير شورای عالی امنيت ملی از آزادی بازداشتی های حوادث 
اخير در خوزستان كه عمل مجرمانه نداشته اند، خبر داد . علی 
شمخانی در توئيتر نوشت: به نيروهای امنيتی دستور داده شد 
بازداشتی های حوادث اخير خوزستان كه عمل مجرمانه ای 
نداشته اند به سرعت آزاد شوند. اعتراض حق طبيعی و قابل 
پذيرش در جمهوری اسلامی است. مردم اجازه نمی دهند 

مشكلات داخلی بستر سوء استفاده معاندان شود. 

گــــزارش
 احقاق حق مردم خوزستان 

در مسيرِ صلح 

حسین معافی
مدرس دانشگاه فرهنگیان اراک

محمد سلامتی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

اصلاح طلبان از »مواضع اصلاحی« 
رئيسی حمايت می كنند 

رتبه بندی معلمان 
رویای تحقق نيافته

قانون  تصويب  با  كه  هستند  معتقد  كارشناسان 
رتبه بندی معلمان و اجرای سريع آن، »گامی بلند در تحول 
نظام آموزشی« و »ارتقای منزلت معلمان عزيز« برداشته 
می شود؛ پس هدف فقط افزايش حقوق نيست بلكه تحول 
در نظام آموزشی و ايجاد انگيزه و حس رقابت بين معلمان 
از مهمترين مزايای طرح رتبه بندی معلمان است. در سال 
گذشته دولت لايحه ای را به مجلس در اين زمينه ارسال 
كرد و مقرر شد نظام رتبه بندی معلمان از فروردين 1400 
اجرايی شود ولی حاجی بابايی نماينده مجلس، درباره لايحه 
رتبه بندی معلمان ارائه شده توسط دولت گفته است كه اگر 
قرار باشد اين لايحه را مصوب كنيم مصوب نشود خيلی بهتر 
است، لايحه دولت 5 رتبه را تعريف كرده است با عناوينی 
همچون معلم برتر و... . اما مشكلی از معلمان برطرف نمی كند، 
اين رتبه بندی نيست و قانون مديريت خدمات كشوری است 
كه معلمان را در 5 طبقه تعريف می كند كه هر 6 سال يك بار 
امكان ارتقای رتبه دارند. كليات لايحه رتبه بندی را مصوب 
كرديم تا با تغيير دولت از دست نرود البته معتقدم لايحه جای 
كار بسياری دارد و در حقيقت جعبه ای خالی است كه داخل 
آن بايد پرُ شود، بايد با دولت بعدی در اين باره توافق كنيم. 
حاجی بابايی درباره راهكار ارتقای رتبه معلمان گفت: طبق 
طرح رتبه بندی كه ما در سال 92 مصوب كرديم، هر منطقه 
آموزش و پرورش يك هيات مميزی خواهد داشت و معلم 
كلاس اول بايد طرح درس را به صورت مقاله آماده و آن را به 
هيات مميزی ارائه كند، 10 نفر معلم خبره كلاس اول در اين 
هيات حضور دارند و معلم شروع به تدريس می كند، اشكالات 
بررسی و برای برطرف شدن گوشزد می شود و پس از رفع آنها 
معلم ارتقا می يابد، برای همه دروس همين روال انجام خواهد 
شد. نظام رتبه بندی بايد تعريف مشخصی داشته باشد يعنی 
مشخص باشد وضعيت نيروهای اداری، معلمان دارای مدرك 
فوق ديپلم و دكترا  چگونه است و در طرحی كه مصوب كرديم 
همه معلمان در رتبه مربی قرار می گيرند و در صورت تمايل 
می توانند خود را به دوره های بالاتر ارتقا دهند. او بر اين باور 
است كه مجلس يك موضوعی را حتماً بايد مصوب كند و 
آن هم اينكه  نظام رتبه بندی معلمان مانند دانشگاهيان 
مخصوص خودشان يعنی خارج از قانون مديريت خدمات 
كشوری باشد. نماينده همدان در مجلس ادامه داده كه 
مصوب شد، معلمان در 5 عنوان آموزشيار معلم، مربی معلم، 
استاديار معلم، دانشيار معلم و استاد معلم دارای رتبه شوند. 
در اين راستا مقرر شده اين رتبه بندی ها ابتدا برای فرهنگيان 
جوان اعمال شود و مدت زمان توقف بر هر رتبه به 4 تا 5 سال 
كاهش يافت. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات گفت: ميزان 
تحصيلان فرهنگيان، امتيازات تشويقی، دوره های طی شده و 
ارائه مقالات در تعيين رتبه ها تأثير گذار خواهد بود. همچنين 
طبق اعلام نمايندگان مجلس، در جريان بررسی ماده 2 
اين لايحه در كميسيون آموزش تصميمی مهم اتخاذ شد 
تا بر اين اساس تمامی نيروهای آموزشی كه در بخش اداری 
آموزش و پرورش فعال هستند نيز شامل قانون رتبه بندی 
معلمان شوند. اجرای طرح رتبه بندی مخصوص شاغلين 
در آموزش و پرورش می شود و آنچه دغدغه بازنشستگان 
است عدم برخورداری آنها از مزايای اين طرح است. در روز 
چهار شنبه 9 تير 1400 سخنگوی دولت اعلام كرد كه لايحه 
دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را 
مصوب كرده اند  كه همه بازنشستگان از 90 درصد افزايش 
حقوق شاغلين هم تراز خود برخوردار شوند؛ لذا با تصويب 
اين لايحه در مجلس شورای اسلامی و اجرايی شدن اين 
قانون مشكل بازنشستگان با رتبه بندی نيز حل خواهد شد. 
البته با مصوب شدن اين لايحه در مجلس شورای اسلامی، 
به احتمال زياد بسياری از نيروها بازنشسته خواهند شد و 
آموزش و پرورش با مشكل جدی كمبود نيرو بيش از پيش 
مواجه خواهد شد كه بايد تدابير لازم در اين خصوص انديشيده 
شود. حاجی ميرزايی وزير آموزش و پرورش اعتبار رتبه بندی 
را در سال جاری 5 هزار ميليارد عنوان می كند و اعلام می دارد 
كه در سال اول مراحل احراز صلاحيت انجام می شود و طی 
سه سال معلمان در رتبه های مختلف قرار می گيرند. در برخی 
از خبر ها نيز مسئولين آموزش و پرورش اجرای رتبه بندی را 
به اول مهر 1400 موكول كرده اند. حال بايد منتظر ماند و 
ديد كه در هفته ها و ماه های آينده مجلس شورای اسلامی 
و دولت سيزدهم چه تدابيری را برای همسان سازی حقوق 
بازنشستگان و رتبه بندی معلمان در نظر می گيرند و آيا رويای 

چندين ساله معلمان و بازنشستگان تحقق می يابد يا نه؟ 

جستـــــار

یادداشـــت

بحران آب در ايران نتيجه ناآگاهی عميق مسئولان پس 
از انقلاب از الگوهای توسعه و برداشت بی رويه و غارت گونه 
از منابع آبِ زيرزمينی و دخالت مطالعه نشده و غيرعلمی 
برای مهار رودها، به قصد دست يافتن به »خودكفايی« در 
»محصولات حياتی« و صادرات ديگر فرآورده های كشاورزی 
برای دسترسی به ارز بيشتر است. گام نخست برای حل اين 
بحران، تعطيلی نيمی از كشاورزی ايران به صورت اضطراری 
است. تعطيلی نيمی از كشاورزی نيازمند تغيير شغل نيمی از 
كشاورزان يا حمايت مالی مؤثر از دهقانان بيكار شده است كه 
اولی به دليل بحران اشتغال و وضعيت وخيمِ بازار كار و دومی 
به علت ته كشيدن خزانه دولت و عوارض سنگين آن بر بودجه 
عمومی در اين شرايط ممكن نيست. بنابراين، بيكار شدن نيمی 
از جمعيت شاغل در بخش كشاورزی و از دست رفتن درآمد 
آنها، يعنی به روز سياه نشاندن جمعيت بزرگی كه در مقابل 
اين مصيبت ساكت نمی نشيند و به انحای مختلف»حقابه« 
مرسوم و خوگرفته بدان را طلب می كند. حال كدام يك از 
اعضای پوزيسيون يا اپوزيسيون جرأت اعتراف به اين حقيقت 
تلخ و اجتناب ناپذير را دارند؟ هيچ كدام! زيرا به دلايل سياسی، 
همه در پی جلب افكار عمومی با وعده ارائه آب بيشتر به 
كشاورزان هستند و از همين رو، همه شان از هر سو، تضمين و 
عرضه »حقابه« تمام حوضه های آبی كشور را طلب می كنند. 
وقتی منابع آب تلف شده است ديگر عرضه حقابه به صورت 
سابقش چطور ممكن است؟ نوروز سال 97 پس از سفری به 
چند استان كشور، كوه های اطراف فرودس و گناباد و طبس 
و ديهوك در وسط كوير را برفی تر از سرتاسر قله های زاگرس 
از جمله در محور مسجد سليمان به شهركرد يافتم و نوشتم: 
» پس از آن، پی در پی از كوه های بلند بالا رفتيم و پايين آمديم. 
كوه ها عمدتاً خالی از برف بود و من به خود دلداری دادم كه 
زردكوه اين همه را جبران كرده است. وقتی چشمم به زردكوه 
افتاد و تنها رگه هايی نازك از برف بر دامن آن ديدم، دلم تكان 
خورد... .« دامنه های زردكوه تا همين چند سال پيش در دل 
تابستان نيز انباشته از يخچال هايی به ضخامت حدود 10 متر 
برف بود، اما امروزه دريغ از سانتی متری! اين هم از آثار تغييرات 
اقليمی است كه فعلًا كنترل آن از دست بشر خارج است. وضع 
و حال آبِ امروز كشور ما اين است، با اين حال بازار وعده های 

نيروهای متعارض و متضاد از داغی نمی افتد.

بحران آب و حقيقتِ تلخ تر از زهر
دیدگـــــاه

آنچه به عنوان 
ميراث يا عملكرد 
دولت آقاي روحاني 
درحال حاضر در 
عمده رسانه ها 
منعكس مي شود، 
نمي تواند واقعا 
همان چيزي باشد كه 
اتفاق افتاده است؛ 
بلكه تصويري است 
غير شفاف درفضاي 
رقابتي ناسالم

بسياري 
انتظار داشتند 
اصلاح طلبان، با 
توجه به تجربيات 
فراوان گذشته 
خود، در انتخابات 
رياست جمهوري 
1400، منسجم تر، 
پخته تر و قوي تر 
حضور پيدا كنند؛ 
اما متاسفانه اين 
انتظار برآورده 
نشده و حتي كار 
به تشتت و اختلاف 
كشيده است

جريان هاي راديكال 
يا تند رو و به عبارت 
ديگر افراطي، گذشته 
از نفوذ برخي 
عناصر مشكوك 
داخل آنها، عمدتا 
عناصر صادق با 
بينش خاص  بوده كه 
يك واقعيت اجتماعي 
است. بايد آنها را به 
رسميت شناخت. 
آنها گاهي مي توانند 
نقش موتور محركه 
اجتماعي را بازي 
كنند

اصلاح طلبی از این شیب تاریخی عبور خواهد کرد 
اصلاح طلبی دوباره وجهه خود را پیدا خواهد کرد 

 اصولگرایی دچار بی تدبیری تاریخی است 
 رئیسی باید بتواند تندروها را مدیریت کند 

جریان اصلاحات باید اصل را کسب قدرت بگذارد 
دولتمردان روحانی باید از اقتصاد لیبرالیستی فاصله می گرفتند 

 مخالفان روحانی ضعف های او را چند برابر نشان دادند 
بسیاری از چالش های جریان اصلاحات از بیرون تحمیل شده است 

تصویری که از دولت روحانی ارائه می شود در فضای ناسالم رقابتی است 
 اینکه اصلاحات بیرون از قدرت قرار گرفته اتفاق جدیدی نیست 
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حسین آخانی
استاد دانشگاه تهران

احمد زیدآبادی
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